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ــی  ــامـ ــظـ ــتـ مـــــامـــــور انـ
ــری با  ــ ــی ــ دزفــــــول در درگ
افــراد مسلح به شهادت 
رســیــد. ســاعــت ۲۳ نهم 
ــال افـــــراد  ــ ــس مـــــــرداد امــ
مسلح در محور شوش 

- دزفـــول بــه سمت گشت خــودرویــی پاسگاه 
صفی‌آباد تیراندازی کردند. در این ارتباط مامور 
 انتظامی پاسگاه صفی‌آباد شهرستان دزفــول 
بــر اثــر اصــابــت گلوله و شــدت جــراحــات در این 
ــرای  ــ ــاش ب ــ ــد. تـ ــ ــی ــادت رســ ــهــ ــه شــ ــ درگــــیــــری ب
شناسایی و دستگیری افــراد مسلح در دستور 

ویژه پلیس قرار دارد.
جسد یک کودک چهارساله پس از چهار روز 
جست‌وجو در رودخــانــه مـــارون بهبهان پیدا 
شــد. روز چهارشنبه هفته گذشته یک مــادر و 
کودک چهارساله وی در روستای بدلی از توابع 
بهبهان در رودخانه مارون غرق شدند که مادر 
توسط اهالی منطقه از آب بیرون آورده شد، اما 
کـــودک در آب غـــرق شـــد. خـــانـــواده کـــودک روز 
ــر اطـــــاع دادنــــــد و  ــمـ ــال‌احـ پــنــجــشــنــبــه بـــه هـ
جست‌وجو برای یافتن جسد وی آغاز شد. سه 
تیم جست‌وجو از هلال‌احمر به منطقه اعــزام 
شدند و سرانجام دیــروز یکشنبه دهــم مــرداد 
ــودک در روســتــای شیرعلی در  امــســال جسد ک

رودخانه پیدا شد.
مردی که بعد از جنایت در عنبر آباد متواری 
شده بود، بازداشت شد. دی سال ۱۳۹۸مردی 
اقدام به قتل مسلحانه یک مرد جوان در جریان 
ــزاع و درگـــیـــری دســتــه‌جــمــعــی در شهر  ــ یـــک نـ
عــنــبــرآبــاد کـــرده و پــس از وقـــوع قتل بــا هویت 
جعلی به شهرهای همجوار متواری شده بود. 
سرانجام بعد از دو سال چند روز پیش در یکی 
از شــهــرهــای اســتــان سیستان و بلوچستان 
شناسایی و بازداشت شد. متهم اعتراف کرد 

بابت اختلاف قبلی او را کشته است.
فردی که به بهانه اختلاف حساب، دو نفر را 
در کرمانشاه کشته و با زخمی کردن دو نفر دیگر 
ــازداشـــت شـــد. چــنــد روز  ــــود، بـ مـــتـــواری شـــده ب
پیش، پس از اعلام یک مورد تیراندازی منجر به 
قتل دو نفر در شهر کــرمــانــشــاه، رســیــدگــی به 
مــوضــوع در دســتــور کــار پلیس قــرار گــرفــت. در 
جریان تحقیقات، هویت قاتل به دست آمد و 
معلوم شــد او بــه یکی از اســتــان‌هــای همجوار 
فرارکرده که جست‌وجوها برای یافتن وی ادامه 
یافت. سرانجام او در آخرین مخفیگاهش که 

یکی از شهرهای همجوار بود، بازداشت شد.
قاتل دستگیر شــده در تشریح مــاجــرا عنوان 
کــرد پس از اختلاف حساب با یکی از مقتولان 
همراه با براداران خود به در منزل وی مراجعه و 
اقدام به شکستن شیشه‌های منزلش کردیم. 
طبق اظهارات این فرد، مقتول نیز پس از اطلاع 
از موضوع همراه یکی از دوستان خود به خانه 
قاتل مراجعه می‌کند اما به محض رسیدن آنها، 
قاتل با یک قبضه سلاح کلاشینکف تیراندازی 
ــر آن، هـــر دوی آنــهــا کشته  ــ ــر اث مــی‌کــنــد کـــه بـ
ــزارش حــاکــی اســـت، در ایــن  ــ مــی‌شــونــد. ایـــن گ
تــیــرانــدازی دو نفر نیز مجروح شدند. از متهم 
یــک قبضه ســاح و چــهــار عــدد فشنگ کشف 

شده است.
سارقانی که بنز پنج میلیارد تومانی را در یکی 
از محل‌های تهران سرقت و برای خوشگذرانی 

به بابلسر سفر کرده بودند، بازداشت شدند.
ــوران انــتــظــامــی کــانــتــری  ــامـ  چــنــد روز پــیــش مـ
یک  بــه  خیابان  در  گشتزنی  هنگام  ۱۲بابلسر 
ــواری بــنــز کــه بــا ســرعــت بــالایــی در  دســتــگــاه ســ
ــود، مــشــکــوک شــدنــد. بــه آنــهــا اخــطــار  حــرکــت بـ
ایست دادنـــد امــا سرنشینان خـــودرو توجهی 
ــر ســرعــتــشــان افـــزودنـــد و مــتــواری  نــکــردنــد و ب
 ، شدند. سرانجام در جریان این تعقیب و گریز
خـــودروی موردنظر در یکی از محله‌های شهر 
متوقف شــد. در ایــن مرحله رانــنــده و دو مرد 
جوانی که همراهش بودند در محاصره پلیس 
گرفتار شــده و پیش از آن‌کــه فرصتی بــرای فرار 

پیدا کنند، بازداشت شدند. 
در بررسی اولیه و استعلام از پلیس مشخص 
شد پلاک خــودرو دستکاری و از تهران سرقت 
شــده اســـت. در جــریــان تحقیقات از متهمان 
گهی فــروش خــودرو  معلوم شد آنها از طریق آ
در سایت اینترنتی بــا مالباخته بــرای معامله 
ملاقات کردند که با فریب وی سوار خودروی بنز 
پنج میلیارد تومانی شده و آن را سرقت کرده و 

متواری شدند. 
ســارقــان بعد از آن‌کــه بــا خـــودرو در بــالای شهر 
تهران دور دور شبانه کــرده‌انــد بــرای تفریح به 
شــهــرســتــان بــابــلــســر رفــتــه بــودنــدکــه از ســوی 
پلیس شناسایی و بازداشت شدند. تحقیقات 
ــه دارد. قــرار  گــاهــی ادامـ از متهمان در پلیس آ
شد با هماهنگی قضایی خــودروی سرقتی نیز 

تحویل مالک آن شود.  

مقام‌های محلی ولایت لغمان در شــرق کابل، پایتخت افغانســتان گفته‌اند در دو 
حادثه جاده‌ای جداگانه در این ولایت، دســت‌کم ۲۰نفر کشته و ۱۸نفر دیگر زخمی 
شدند. به گزارش ایســنا، ســخنگوی والی لغمان اعلام کرد حادثه اول در ولسوالی 
خ داده و طی آن یک دســتگاه مینی‌بوس با یک خودروی ســواری برخورد  قرغه‌ای ر

کرده اســت. او گفت: در ایــن حادثه 8نفر کشــته و ۱۰نفــر دیگر زخمی شــدند که در 
میان قربانیــان زنان و کــودکان نیــز بوده‌انــد. حادثه دیگر نیــز در منطقــه عزیزخان 
خ داده که در این حادثه هم ۱۲نفر کشته و ۸ نفر زخمی شدند.  ولســوالی قرغه‌ای ر
به گفته او در این حادثه نیز دو خودرو ســواری با هم تصادف کرده‌اند. وی می‌گوید 

تمام زخمی‌ها و کشته‌شــدگان به مراکز درمانی در ولایت لغمان و ننگرهار منتقل 
شــده‌اند. پیش از این نیز رویدادهای ترافیکی در افغانســتان بــه دلیل بی‌توجهی 
راننده‌ها به قوانین راهنمایی‌ورانندگی و ســرعت بیش‌ازحــد و در مواردی به دلیل 

ناهمواربودن جاده‌ها، پرتلفات بوده است.  

۲ تصادف در شرق کابل، ۲۰کشته برجای گذاشت

آقــای پورهاشــمی فیلــم تلاش‌تــان بــرای نجــات 
مجــازی  فضــای  در  حســابی  پســربچه  یــک  جــان 
 پربازدیــد شــد و چقــدر هــم بــا اســترس می‌دویدید. 

از ماجرای آن روز بگویید.
ســاعت11تا11و20دقیقه  حوالــی  مــرداد  هشــتم 
ظهــر بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد. آن روز مــن همــراه 
همکارم ســرباز وظیفه حبیــب ســرفرازی در میدان 
خاتم زاهــدان مســتقر بــوده و مشــغول صحبت با 
ح کرونــا و ممنوعیت‌های  ارباب‌رجوعی در مــورد طر
تردد شــبانه بودم. چون کمبود امکانات در زاهدان 
بیداد می‌کنــد، بســیاری از کودکان از حاشــیه شــهر 
برای بازی به اینجا مراجعه می‌کنند. در همین حین، 
سرباز وظیفه صدایم کرد وگفت جناب پورهاشمی! 

داخل حوضچــه را نگاه کردم و دیدم پســربچه‌ای که 
بیــن هفت‌تا 9ســال داشــت و نامــش زکریا بــود، در 

حال دست‌وپا زدن است.
عمق حوضچه چقدر است؟

فکر می‌کنم بین یــک متر تا یک متر و 30ســانتی‌متر 
عمق دارد. قبلا حالت آبشــارمانند و آب‌نما داشــت 
و با چراغ زیباسازی شده بود اما متأسفانه و به‌مرور 
زمــان، ســارقان کابل‌هــا و چراغ‌هایــش را ســرقت 
کردنــد و بــه حالــت نیمــه‌کاره درآمــد. پــس‌از آن، 
بچه‌هــای حاشــیه شــهر و کــودکان کار از این محل 
برای بازی‌ استفاده می‌کنند و آبش هم بسیار آلوده 
و دارای امــاح زیــادی اســت. تصــورم ایــن اســت که 
آن پســربچه شــاید به دلیل وجود یک کابــل برق در 

آن قســمت حوضچــه دچــار برق‌گرفتگی شــده یا از 
شــدت ترس ناشــی از غرق‌شــدگی به حالت تشــنج 
افتــاده بــود. درهرصــورت، بچــه را به‌ســرعت از آب 

ج‌کردم. خار
وضعیت جســمی بچــه چطــور بــود؟ او را ازلحاظ 

جسمی معاینه ظاهری‌کردید؟
تنفســش خیلــی ضعیــف و طــوری بــود کــه حــس 
کردم مقــداری از آب‌های داخل اســتخر وارد مجاری 
تنفســی‌اش شــده اســت. حتی حس کــردم ضربان 
قلبش‌کمتــر شــده امــا تشــنج شــدیدی داشــت. 
پــس از این‌کــه بچــه را از آب بیــرون آوردم، همــکار 
وظیفــه مــا بــرای این‌کــه مــن به‌ســرعت بتوانــم بــه 
سمت خودروی ســازمانی راهور حرکت‌کنم، جلوی 

خودروهایــی را ‌که از ســمت بلــوار اقبال لاهــوری به 
میدان خاتــم وارد می‌شــدند، گرفت و راننــدگان نیز 
، لباســی‌که به تن داشــتم و  به احتــرام پلیس راهــور
شــرایط موجود ایســتادند تــا مــن رد شــدم. الان که 
دارم توضیح می‌دهــم و صحنه را در ذهنم بازســازی 
می‌کنــم، اشــک در چشــمانم جمــع شــده اســت. 

)صدایش می‌لرزد(.
بعد چه کردید؟

بــه همکارم‌گفتــم ســریع بــرو در ماشــین را بازکن تا 
بچه را به بیمارستان و اورژانس ببریم. همکارم هم 
در را باز کرد و بچــه را در صندلی عقب خواباندم و زیر 
ســرش هم یک پیراهن‌گذاشــتم و با روشــن کردن 
آژیر به ســمت بیمارســتان نبی‌اکرم زاهــدان حرکت 
کردیــم. بــه زکریــا هــم دلــداری مــی‌دادم و می‌گفتــم 
نگــران نبــاش کوچولــو الان می‌رســیم. کمتر از ســه 
دقیقــه بــه بیمارســتان رســیدیم. پــس از رســیدن، 
همــکاری که مقابــل بیمارســتان بــود، مــا را راه نداد 
و مــن ناچــار کــودک را دوبــاره در آغوش‌گرفتــم و بــه 
قســمت اورژانــس و احیــای بیمارســتان تحویــل 
دادم. به همکارم هم‌گفتم برو یک آبمیوه برای بچه 
. پس از آن دوباره بــه میدان خاتم مراجعه و به  بگیر
خ‌داده و جان  همکاران اعلام کردم چنین حادثه‌ای ر
یک کودک خردســال را نجات داده‌ایم. در بازگشت 
به خانــه بودکه‌گفتند کســی در حال عبــور از میدان 
خاتــم، متوجه وضعیــت من و همــکارم شــده، از ما 

فیلم گرفته و در فضای مجازی پخش کرده است.
پدر و مادر کودک تا زمانی کــه در اورژانس بودید، 

به بیمارستان مراجعه نکردند؟
، تا زمانی‌که آنجا بودیم، نیامدند. خیر

پــس از بازگشــت از بیمارســتان، دوبــاره تمــاس 
نگرفتیــد تــا در مــورد وضعیــت کــودک پرس‌وجــو 

کنید؟
خیــر امــا روز بعــد کــه مراجعــه کــردم، متوجه شــدم 

ترخیص و تحویل خانواده‌اش شده است.
پــدر و مــادر زکریــا بــا شــما تمــاس نگرفتند یــا به 

دیدن‌تان نیامدند؟
خب محله شــیرآباد یا کریم‌آباد در حاشــیه شهر است 
و خانواده‌های ساکن در این محلات، ضعیف هستند 
و اســتطاعت مالی کمی دارند. با من تماســی نگرفتند 
اما اصلا برایم مهم نیســت و انتظاری هــم ندارم، چون 
من این کار را فقط برای رضای خدا و حس نوعدوستی 
انجــام دادم. همــکاران پس از ایــن ماجرا لطــف زیادی 
داشــتند و از طــرف خانــواده نیــز مــورد تحســین قــرار 
گرفتم،گرچه مــا کاری انجام ندادیم و فقط یک وســیله 
بودیــم. همیــن فرمــوده مقــام معظــم رهبری،»امــروز 
آســایش  آن کســانی‌که در قالــب نیــروی انتظامــی 
خیــال و امنیــت را به مــردم هدیــه می‌دهنــد به‌معنای 
واقعی‌کلمــه، مجاهــد فــی ســبیل ا... هســتند« برایــم 

کافی و ارزشمند است.
چند فرزند دارید؟

دو فرزنــد دارم. دختــرم هســتی، پنج‌ســاله و پســرم، 
محمدپارســا سه‌ســاله. همســرم نیــز در نیــروی 

انتظامی شاغل است.
چند ســال اســت که در راهور مشــغول خدمت 

هستید؟
از ســال 91 لباس مقــدس نیــروی انتظامــی را به تن 
دارم. البتــه پــدرم نیــز ســرهنگ بازنشســته نیــروی 

انتظامی است.

، پیشانی بلند، خوش‌شانسی، تقریبا نمی‌توان هیچ کلمه و جمله‌ای برای وصف سرنوشت پسربچه زاهدانی پیدا کرد که هشتم مردادماه    تقدیر
لیلا حسین‌زاده

حوادث

امسال با مرگ شــاخ به شاخ شــد. اگر دســت نامرئی خداوند نبود، اگر اســتوار دوم هادی پورهاشــمی مامور پلیس راهور و ســرباز وظیفه‌اش حبیب 
سرفرازی آن لحظه در میدان خاتم زاهدان در پست خود حضور نداشتند، شاید حالا زکریا، همان پسربچه شیطان گزارش ما، امروز زیر خروارها خاک 
آرمیده بود و والدینش در حال برگزاری مراســم عــزای او بودند. اما حضور به‌موقع آن ســرباز وظیفه 22 ســاله که زکریا را به طور اتفاقــی در حال خفگی و 
تشنج داخل حوضچه پیدا کرد و البته سرعت عمل پورهاشمی در رساندن او به بیمارستان، باعث شد پســربچه حالا شاداب و سرحال در حال بازی 

در کوچه‌های محله و شهرش باشد. هر دو در گفت‌وگو به خبرنگار جام‌جم گفتند از نجات یک انسان خوشحال هستند و به وظیفه نوعدوستی خود عمل کرده‌اند.

گفت‌وگو با مأمور پلیس‌ راهور که فیلم نجات کودکی توسط او در فضای مجازی داغ شده است

فقط برای خدا این کار را انجام دادم

کوتاه از حوادث

تل زن جوان  قا
خ قصاص و بخشش  در برز

قاتلــی که هشت‌ســال قبــل، زنــی را در توهم شیشــه خفه کــرده و حکم 
قصاص گرفته بود با ارســال نامه‌ای بــه دادگاه خواســتار تعیین‌تکلیف 

خود شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جم، رســیدگی بــه این پرونــده از صبح هشــتم 
آذر92 و با گزارش کشــف جســد زنی در حاشــیه خیابان اتحاد آغاز شــد و 
با حضور تیم جنایی در محل مشــخص شــد این زن با طنابی قرمز خفه 

شده است.
بــا بررســی دوربین‌هــای اطــراف محــل کشــف جســد، مــردی 40ســاله 
شناسایی شــد که جســد را از داخل خودروی لیفانی بیرون کشیده و در 

آنجا رها کرده بود.
دو روز بعــد وقتی خبــر این جنایــت در صفحــه حــوادث روزنامه‌ها چاپ 
شــد، مردی با پلیــس تمــاس گرفت و مدعی شــد همســایه‌اش بــه نام 
امید را در حال انتقال بســته‌ای شــبیه جســد بــه پارکینگ دیده اســت. 
ایــن مــرد فیلــم صحنــه رهاکــردن جســد را مشــاهده کــرد و توانســت 

همسایه‌اش را شناسایی کند.
امیــد شــانزدهم آذر دســتگیر شــد و ابتــدا منکر قتل شــد اما با کشــف 
جســد، تارموی مقتول در صندوق‌عقب خودروی لیفانش و مشــاهده 
فیلم دوربین مداربســته لب به اعتراف باز کرد و گفت: همسر و دخترم 
را بــه خانــه پدرزنم بــرده و در مســیر بازگشــت بــا زن جوانی کنــار خیابان 
روبه‌رو شــدم. به دلیل این‌که بــاران می‌بارید او را ســوار کــردم. فهمیدم 
از خانــه قهــر کــرده و او را بــه خانــه بــرده و بــا هــم شیشــه کشــیدیم. در 
توهم مصرف شیشــه بودیم که شــیدا بنــد مانتو قرمــزش را دور گردنم 
انداخت. او می‌خواســت مرا خفه کند کــه با هم درگیر شــدیم. بند را دور 
گردنــش انداختــه و کشــیدم. یکبــاره کبود شــد و جــان باخــت. از ترس 

ج کردم. جسد را در میان ملحفه‌ای پیچیدم و با خودرو از خانه خار
متهم به قتل چندی بعد در شــعبه113 دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمــه قرار گرفت کــه در این جلســه مادر مقتول بــرای قاتل 

دخترش درخواست قصاص کرد.
متهم بــه قتل هــم در دفــاع از خــود گفــت: به دلیــل این‌کــه بــه او گفتم 
طلاساز هســتم، فکر کنم تصور کرد پولدارم و برای همین قصد داشت 
مرا خفه کند. ترســیده بودم و حال طبیعی نداشــتم به همین علت او را 
خفه کردم.پس از دفاعیات متهم به قتل، قضات وارد شورشده و امید 

را به قصاص با پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای‌دم محکوم کردند.
هشت‌ســال بعــد از ایــن جنایــت و در حالــی کــه اولیــای‌دم بــرای اجرای 
حکم اقدامــی نکرده بودنــد، امید نامه‌ای به دادگاه نوشــت و خواســتار 

تعیین‌تکلیف وضعیت خود شد.
ح ایــن درخواســت بــرای رســیدگی بــه شــعبه دهــم  پرونــده پــس از طــر
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران ارســال شــد تــا دربــاره وضعیــت او 

تصمیم‌گیری کنند.

 عمر بچه به دنیا بود
ماجــرای نجــات معجزه‌آســای زکریا- پســربچه شــش ســاله زاهدانــی- به جز 
اســتوار دوم پورهاشــمی، قهرمان دیگری هم دارد. حبیب ســرفرازی، ســرباز 
وظیفــه 22ســاله و همــکار پورهاشــمی اســت کــه در فیلم منتشــر شــده در 
فضــای مجــازی، تنهــا تصویــری از او در حــال دویــدن و هدایــت خودروهــا به 
ســمت دیگر دیده می‌شــود، اما او نیز نقش پررنگی در نجات زکریا داشــت. 
ســرفرازی کســی اســت که شــاید اگر روز حادثه در محل حضور نداشت و در 
آن لحظه خاص متوجه حادثه نمی‌شد، شــاید الان زکریایی وجود نداشت و 
خانواده‌اش مراسم ختم او را برگزار می‌کردند. او در گفت‌وگو با جام‌جم از روز 
حادثه می‌گویــد:» آن روز مــن هم کنار جناب پورهاشــمی مشــغول کار بودم 
که به سمت خودروی ســازمانی راهور رفتم. همان هنگام دیدم دو پسربچه 
مشــغول بــازی کــردن هســتند. دقایقــی بعــد ناگهــان متوجه شــدم یکــی از 
پسربچه‌ها درون حوضچه افتاده و در حال تشنج و خفگی است. به‌سرعت 

به ســمت آنها دویدم و بچــه را از آب بیرون کشــیدم و بعد آقای پورهاشــمی 
را صــدا زدم و ماجــرا را بــه او اطــاع دادم. بعــد هــم بــا کمک ایشــان، بچــه را به 
بیمارســتان بردیم و تحویل کادر درمان دادیم. خوشــبختانه عمر پســربچه 

به دنیا بود و از این‌که او نجات پیدا کرده است، بسیار خوشحال هستم.«

 زندانــی فــراری کــه موتــور‌دزد حرفــه‌ای بود 
معصومه ملکی

حوادث

موفــع فــرار از دســت ســرباز کلانتــری، او را بــا 
ضربه‌هــای چاقــو بــه شــهادت رســاند و در 

ج بازداشت شد. بوستانی در کر
به گــزارش خبرنگار جام‌جم‌، ســاعت 13 شــنبه 
نهــم مــرداد امســال ســرباز دهــه هشــتادی 
کلانتــری 110 شــهدای تهــران هنــگام انتقال 
سارق موتورسیکلت از دادسرا به کلانتری‌، 
بــا ضربه‌هــای چاقــوی ســارق شــهید شــد. 
علی ســارق 29 ســاله که با دســتبند فرار کرده 
بــود تحــت تعقیــب قــرار داشــت تــا این‌کــه 

ج بازداشت و موتور ســرقتی از او  10 ســاعت بعد از فرار در بوســتانی در کر
کشف شد. سرباز 20 ساله عبدالجبار مختوم‌نژاد، 15 ماه خدمت و ساکن 
یکی از شهرستان‌های استان گلستان بود. او قاری قرآن و مداح کلانتری 
بود. متهم پیش از ظهر دیروز-یکشــنبه-دهم مرداد امسال‌، به شعبه 
پنجم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و با اعتراف به کشتن 
ســرباز جوان مدعی شــد که یکدفعه‌ به فکر فرار افتاده و با چاقو سرباز را 
زخمی کرده و مرگ وی را رقم زده و پشیمان از این جنایت است. بازپرس 
شــعبه پنجم دادســرای جنایی تهران با تایید این خبر بــه جام‌جم گفت: 
متهم بابت مباشــرت در قتل عمدی‌، سرقت‌، تمرد از دســت ماموران و 
خســارت به اموال دولتی بــرای ادامه تحقیقــات در اختیار مامــوران اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

شهادت سرباز کلانتری شهدای تهران با ضربه چاقوی دزد حرفه‌ای 

که هرگز نرسید پایان خدمتی 

ــاز دهـــه  ــ ــرب ــ ــادت س ــ ــه ــ ــل ش ــامـ عـ
صــنــدلــی  روی  آرام  هـــشـــتـــادی‌، 
پرس پرونده نشسته‌،  مقابل باز
ــؤالات  ــ ــه سـ ــ شـــمـــرده‌شـــمـــرده ب
ــش  ــردنـ ــخ مـــــی‌دهـــــد. گـ ــ ــاس ــ او پ
خالکوبی عقرب و دستانش پر از 

خالکوبی‌های مختلف است.
 پیش از این چکاره بودی‌؟

کارهــای نقاشــی و آشــپزی می‌کردم. 
ســال 97 ورشکســته شــده و زنــم 
هشــت  دختــر  بــا  و  گرفــت  طــاق 
پیســت،  در  چــون  رفــت.  ســاله‌ام 
بــودم  کــرده  موتور‌ســواری 
و  بــودم‌  حرفــه‌ای  موتورســوار 
همیــن باعــث شــد ســرقت‌های 

سریالی موتورســیکلت را از سال 98 شــروع کنم. پس از 
دستگیری به رد مال 22 موتورسیکلت و یک سال‌و‌نیم 
حبــس محکــوم شــدم. مرخصــی گرفتــه و بــرای رد مــال 
تصمیــم گرفتــم دوبــاره ســرقت کنــم. پنــج روز قبــل از 
حادثه اولین موتــور را مقابل بیمارســتان فجر در محله 
پیــروزی ســرقت کــردم امــا خــراب شــد و آن را رهــا کردم. 
دومین موتور را در محله شــهید محلاتی سرقت کرده و 
ج بردم. جمعه در حال ســرقت سومین  به خانه‌ام در کر
موتور بودم که از ســوی مالباخته شناســایی و دستگیر 

شدم.
چرا سرباز پلیس را کشتی‌؟

ســرباز کلانتــری، صبح شــنبه مــن و متهــم دیگــری را به 
دادســرا برد. قاضــی برایم قــرار وثیقــه 100 میلیونــی صادر 
کرد. خانواده‌ام دیر رســیدند و نتوانســتند مرا آزاد کنند. 
ســرباز کارت، مــدارک و چاقــوی کشــف شــده از مــن را 

داخل کیســه نایلونــی گذاشــت و راهی کلانتری شــدیم. 
دادســرا بوفه نداشــت و من گرسنه بودم. مســافتی که 
رفتیم از خــودرو پیاده شــد و بــه مقابل خودپــرداز رفت 
و از حســابم 100 هزار تومان برداشــت. 50 هــزار تومان به 
راننــده داد و بقیــه را قرار شــد صبح بــه راننــده بدهد. دو 
کوچه مانــده بــه کلانتــری، راننــده پیاده‌مان کرد. ســرباز 
داخل ســاندویچی رفت تا برایم همبرگر بگیرد و نایلون 
حــاوی مــدارک مقابلــم بــود. چاقــو و کلیــد را برداشــتم. 
20 دقیقــه بعــد او ســاندویچ آورد کــه ســاک را ســمتش 
انداختــم‌، دنبالم افتاد و بــا چاقو زخمی‌اش کردم. ســوار 
خــودروی دربســتی شــده و بــه خاتون‌آبــاد رفتــه و آهنبر 

خریده و دستبند را باز کرده و به خانه بازگشتم.
پشیمانی‌؟

 خیلی. نمی‌دانم چرا یک لحظه وسوســه شدم فرار کنم. 
خانواده‌ام دنبال کارهایم بودند تا با وثیقه آزاد شوم. 

نمی‌دانم چرا تصمیم به فرار گرفتم

بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم ســاعت 15و30دقیقــه شــنبه نهم 
مــرداد امســال یکــی از مامــوران کلانتــری یافت‌آبــاد بــه بازپرس 
کشیک قتل دادسرای جنایی تهران اطلاع داد در جریان درگیری 
میان دو بــرادر جوان یکی از آنهــا به قتل رســیده و قاتل 10دقیقه 
بعــد از جنایــت در خانــه‌اش بازداشــت شــده اســت. در ادامه با 
گاهــی تهران  هماهنگــی قضایــی متهــم بــه اداره دهــم پلیــس آ
منتقل شــد و در جریــان تحقیقــات بــا اعتراف بــه قتل بــرادرش 
گفــت: بــرادرم متاهل بــود و مــن مجــرد. مــا در خانــه دوطبقه‌ای 
که ارثیــه پدرمان بــود زندگی می‌کردیــم. او با همســرش در طبقه 

دوم و من در طبقه‌اول ســاکن بودم. پدرم ســه‌دانگ ساختمان 
را به نام مــن و ســه‌دانگ را به نام بــرادرم در دفترخانــه ثبت کرده 
بود. من زحمت زیــادی در این زندگــی و برای پدرم کشــیده بودم 
و پدرمــان بــه جــای ســه‌دانگ باید چهاردانــگ خانــه را بــه نامــم 
می‌کــرد.  همین باعــث اختلاف مــن و برادرم شــده و او حــرف مرا 
قبول نداشــت. آن روز در راهــروی خانه با هم دعوایمان شــد که 
درگیــری به طبقــه‌اول کــه خانه من بود، کشــیده شــد. با شــدت 

گرفتن درگیری، چاقوی آشــپزخانه را برداشتم و ضربه‌ای به قلب 
بــرادرم زدم که باعث مرگ او شــد. همســرش متوجه ماجرا شــد 
و با دادوفریــاد همســایه‌ها را خبرکــرد و آنها به خانه‌مــان آمدند. 
10دقیقه بعد از جنایت وقتی به خودم آمدم، برادرم کشــته شده 
بود. پشیمان شدم و خواستم  فرار کنم که همسایه‌ها و همسر 

برادرم به من حمله‌ور شده و مانع فرارم شدند.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر به 
جام‌جم گفت: بــا اعتراف متهــم به برادرکشــی تحقیقــات از او در 

اداره‌دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

برادرکشی بر سر خانه موروثی
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